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 ایرج آذرنوش

های  گیرند که تحلیل های اجتماعی گاهی با سرعتی اوج می جنبش
ای که تا دیروز فقط  مانند. جامعه معمول از فهم آن عقب می

کند و  ها را پر می های پراکنده داشت، ناگهان خیابان اعتراض
زند. این لحظه، نشانهٔ بلوغ و  خواست تغییر اساسی را فریاد می

آگاهی جمعی است؛ اما پرسش مهم این است که پس از تصرف 
ساز برسد.  ها چه باید کرد تا جنبش به نقطهٔ سرنوشت خیابان  

ها، خیابان محل نمایش قدرت مردم است، نه محل  در نظریهٔ جنبش
دهد ترس فرو ریخته و  تثبیت آن. حضور گستردهٔ مردم نشان می

مشروعیت حکومت آسیب دیده است. اما تجربهٔ جهانی ثابت کرده که 
هیچ جنبشی فقط با حضور خیابانی پیروز نشده. انرژی خیابان باید 

دار باشد،  یافته تبدیل شود؛ نیرویی که بتواند ادامه به نیرویی سازمان
روایت بسازد، امید را حفظ کند و در ساختار قدرت شکاف ایجاد کند. 

شود.  کم فرسوده می اگر این انتقال رخ ندهد، انرژی اولیه کم  
دهد، و  فرسایش فقط در میان مردم نیست؛ در حکومت هم رخ می

ها بر سه پایه تکیه دارند: مشروعیت،  تر. حکومت حتی سریع
کارآمدی و ترس. خیابان معمولاً مشروعیت رژیم را بی اعتبار می 

های دیگری شکل  سازد، اما بحران کارآمدی و ترس در میدان
های  گیرند: فشار اجتماعی، اختلال اقتصادی، افزایش هزینه می

ها و کاهش انگیزهٔ نیروهای حکومتی.  سرکوب، ناتوانی در پرداخت
انجامد. این وضعیت به "بحران در میان وفادارن حکومتی" می  

طور که مردم از حکومت  طرفه نیست. همان ترس نیز یک
ترسند. آنها  ترسند، نیروهای حکومتی هم از آیندهٔ نامطمئن می نمی

بگیرند، نه صاحبان قدرت؛ خانواده دارند و از ادامهٔ بحران  حقوق
ها، بدنهٔ حکومت پیش از رأس  بینند. در بسیاری از انقلاب آسیب می

نیروهای میدانی باید با آن دچار فرسودگی شده است. به همین دلیل، 
افقی سیاسی را در میان  های متنوع، بحران اقتصادی و بی تاکتیک

.وفاداران حکومت تشدید کنند تا روحیهٔ مبارزاتی جامعه حفظ شود  
ریزند که هر  ها زمانی فرو می دهد حکومت تجربهٔ جهانی نشان می

زمان دچار بحران شود: مشروعیت با خیابان،  سه ستونشان هم
کارآمدی با فشار اقتصادی و اجتماعی، و ترس با فروپاشی روانی 

نیروهای حکومتی. ترک در ساختار قدرت کافی نیست؛ باید به 
شکاف و سپس به ناتوانی کامل در بازتولید قدرت تبدیل شود. 

باید با شود: آنها  حیاتی می نیروهای میدانیاینجاست که نقش 
های عمیق و مداوم به حیات اقتصادی  های هدفمند، ضربه تاکتیک

.حکومت وارد کنند  
شود که از لحظهٔ اوج عبور کند و  در نهایت، جنبش زمانی پیروز می

انرژی انفجاری را به انرژی پایدار تبدیل نماید. خیابان صدای مردم 
آیندهٔ جنبش در توانایی آن برای ساختن امید، انسجام و است، اما 

ای  . فرسودگی در بدنهٔ حکومت پدیدهخورد فشار مستمر رقم می
تواند به نقطهٔ چرخش تاریخی  خاموش است، اما در لحظهٔ مناسب می

ای که حکومت دیگر توان ادامه ندارد و ناچار به  تبدیل شود؛ لحظه
نیروهای میدانی باید شود. برای رسیدن به این نقطه،  نشینی می عقب

.فشارهای اقتصادی، سیاسی و روانی را پیوسته تقویت کنند  
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ی سنگین ستم بر سرزمین ما گسترده است، گمان  در روزگاری که سایه
رود که قدرت در مشت کسانی است که ابزار، زر و زور را در اختیار  می

گذارد:  دارند. اما تاریخ فلات ایران روایتی دیگر را پیش چشمان ما می
ای استوار، در برابر نیرویی  روایت مردمی که با دستان خالی، اما با اراده

اند. ای به شجاعت بخشیده اند و معنای تازه ایستاده  بسیار بزرگ  
 

فردوسی پاکزاد، اندکی بیش از هزار سال پیش، این حقیقت را در یک 
 تصویر جاودانه خلاصه کرد:

"دلیران به مردی گرفتند راه"  
ها، در  این مصرع کوتاه، امروز نیز همچون تپش قلبی پنهان، در خیابان

هیچ سلاحی، اما با ایمان به  شود که بی ها، و در صدای ملتی شنیده می نگاه
ایستند. آنان  عدالتی و نیروی اشغالگرش می کرامت انسانی، در برابر بی

اند که "به مردی" به شرافت، به وجدان، و به انسانیت راه  همان دلیرانی
شود.  گیرند. راهی که نه از سر قدرت، که از سر شرافت آغاز می می

 نیکوسرشت مردمانی که پهلوانان عصر خود می شوند.
 

در شاهنامه، پهلوانان نه همیشه به نیروی بازو، که به نیروی درون و خِرَدِ 
شوند. امروز نیز مردم میهن ما، با وجود تهدید، سرکوب و  خود پیروز می

اند که قدرت حقیقی در شمار "سپاه ارتجاع" نیست؛ در  پناهی، نشان داده بی
 ایستادگی است.  

ای است که  قدرت، یادآور همان نبردهای اسطوره سلاح، اما نه بی این رزم بی
شدند. در شاهنامه، بارها  در آن پهلوانان با خرد و اراده بر دیوان چیره می

بینیم که در برابر دیوان و سپاهیان آهنین، تنها با خرد،  پهلوانانی را می
شود: ایستند. در ایران امروز نیز همان داستان تکرار می اراده و پاکی دل می  

ایستند.  مردمی که با دستان خالی، اما با صدایی رسا، در برابر ظلم می
دانند قدرت حقیقی نه در شمشیر، که در ایستادگی است.  مردمی که می

مردمی که هر گامشان، هر فریادشان، هر نگاهشان، چون پتکی بر دیوار 
آید. ستم فرود می  
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خان با دیوان و جادو روبرو بود، امروز ایرانیان در  اگر رستم در هفت
در پیکارند:    خان دیگری هفت  

خانِ ترس، خانِ تنهایی، خانِ تاریکی رسانه، خانِ تهدید، خانِ خستگی، خانِ 
گونه که رستم از هر خان نیرومندتر بیرون  پناهی، و خانِ امید. و همان بی
آمد، این مردم نیز با هر زخم، استوارتر شده و تردید نیست که پیروز  می

 بیرون می آیند. 
چرا این ایستادگی اهمیت دارد؟ زیرا حماسه، تنها در میدان جنگ آفریده 

گیرد "نه"  شود که انسان تصمیم می ای آغاز می شود؛ حماسه در لحظه نمی
بگوید؛ نه به تحقیر، نه به ترس، نه به خاموشی. این "نه" کوچک، همان 

های بزرگ را شکافته است.     اخگری است که در درازای تاریخ، تاریکی  
ماند، و نور، هرچقدر هم کم  سرمشق شاهنامه روشن است: ستم پایدار نمی

 سو، سرانجام راه خود را باز می کند؛ و طلوعی که دیر یا زود خواهد رسید. 
ی فردای این  رزم امروز مردم میهن ما، نه تنها برای اکنون، که برای حافظه

 سرزمین است.  
های آینده، این ایستادگی را همچون برگ زرینی در تاریخ خواهند  نسل

سلاح، اما با شرف، به فرمان پادشاه خود در  خواند؛ برگِ مردمی که بی
برابر ستم ایستادند و نشان دادند که داستان ایرانیان و پهلوانی هایشان، 

 هنوز زنده و ادامه دار است.


